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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی

ماهنامه ی آموزشی وتربیتی
ویژه ي کودکان  پیش دبستاني و دانش آموزان پایه ي اوّل ابتدایی
 دوره ي سی ام • شماره ي پي در پي 24۵ • مهر 1402 • 32 صفحه
اجتماعی و فرهنگی

11 بگرد و پیدا کن
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          عکس بالا را به دوستت نشان بده. 
آرام تا 10 بشمار. دوستت در این فرصت باید هر چیزی را که در عکس می بیند، به یاد بسپارد.

وقتی به 10 رسیدي، عکس را رو به خودت بگیر و از او در مورد آن چند سؤال بپرس. مثل:
1- اینجا کجاست؟

۲- چند تا میمون در عکس دیدی؟
۳- چندتا درخت دیدی؟
۴- چند تا سنگ دیدی؟

۵- شیر کجا قایم شده است؟

حالا نوبت دوست توست که از تو سؤال کند.
می توانی عکس هایی از صفحه های قبلی مجلهّ انتخاب کنی و این بازی را انجام دهی و 

سؤال های زیادی بپرسی.
 چی دیدی؟   چندتا دیدی؟   چی کجاست و کی کجاست؟

 رنگ لباس؟ 
می توانید سؤال های بامزه و جالبي از هم بپرسید.



• رضیه صمیمی     • تصویرگر: ریحانه اسکندری

رشد کودک  شماره ی 1
ماهنامه ي آموزشی و تربیتی

اجتماعی، فرهنگی
ویژه ي کودکان پیش دبستانی و دانش آموزان پایه ي اوّل ابتدایی

.................................
 دوره ي سي  ام  مهر 140۲
شماره ي پي درپي 24۵ 

در  مجلهّ  این  تا  است  کرده  را  تلاش خود  همه ي  مجلّات رشد  خانواده ي 
دسترس عموم دانش آموزان قرار گیرد و همه ي کودکان و نوجوانان میهن 

عزیز اسلامي مان امکان تهیّه ی آن را داشته باشند.
قیمت: 90000 ریال

در بخش هایی از مجلهّ سؤالاتی از کودک پرسیده شده 
یا از او خواسته شده است فعّالیّتی را انجام دهد. برای 
پاسخ دادن به این پرسش ها و انجام دادن فعّالیّت ها و 
فرستادن آن ها به دفتر مجلهّ، کودکمان را یاری کنید. 
را  دلبندمان  کودک  توجه  که  چیزی  اوّلین  مجلهّ،  در 
نقش  متن  محتوای  و  حس  انتقال  در  و  می کند  جلب 

مهمّی دارد، تصویر است.

معلمّ و مربیّ عزیز، پدر و مادر مهربان
غنچه های  کودک،  مجلهّ ی  اصلی  مخاطب 
کوچک ما هستند که در ابتدای مسیر فراگیری 
مهارت خواندن قرار دارند. از همین رو، برای 
با  دوسویه  ارتباط  و  مجلهّ   مطالب  خواندن 
نویسندگان و کارشناسان ما، به کمک و همراهی 

شما عزیزان نیاز دارند. 

یکی از مراحل اوّلیه ی فرایند خواندن، تصویرخوانی 
است. در قصّه های تصویری کودک می تواند قصّه را 
از روی تصویرها تعریف کند و شما می توانید قصّه ای 
را که تعریف می کند برایش بنویسید. قبل از خواندن 
متن، از کودک بخواهید تصویرها را خوب ببیند و در 
مورد آن ها حرف بزند. با این شیوه، در واقع او را به 
شنیدن و خواندن متن علاقه مند کرده اید. در نتیجه او 

با اشتیاق بیشتری متن را دنبال خواهد کرد.

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفترانتشارات و فناوري آموزشی

اللهّم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خدای بخشنده و مهربان

و  انتشارات  دفتر  شمالی،  ایرانشهر  خیابان  تهران،  نشانی: 
شماره ی270 آموزشی،  فناوری 

15875-6588 صندوق پستی: 
021 تلفن:88490230-

021-88867308 مشترکین:  امور  تلفن 
و  77633208 -021

و  نقاشی ها   شعر ها،  قصه ها،  می  توانید  شما  رشد  خوانندگان 
آثار مجلات رشد به نشانی زیر  کز بررسی  مطالب خود را به مر  

بفرستید:
 15875-6567 نشانی: تهران،  صندوق پستی: 

021 تلفن: 88305772 - 
   021-1478  8830 :  دورنگار

   Koodak@roshdmag.ir رایانامه: 
 www.roshdmag.ir وبگاه: 

 چاپ و توزیع: شرکت افست
  www.roshdmag.ir/u/39i  : آثار ارتباط با مرکز بررسی 

مدیرمسئول: محمّد صالح مُذنبی 
سردبیر: نفیسه نجفی قدسی

مدیر داخلي: مریم سعید خواه
شورای برنامه ریزی: غلامرضا حیدری ابهری،

حسن دولت آبادی، محمّدرضا رشیدی،
محمّدعلي ارجمند، مریم اسلامی)کارشناس شعر(  

ناظر هنري: کوروش پارسانژاد
طراح گرافیک: ناصر حسنی

ویراستار: کبری محمودی

تصویرگر جلد و پشت جلد:
فرخ لقا علی نژاد 

1  کفش های بابا کفاش 

۲  شعر  
4 روز به یاد ماندنی

1۲  سالاد میوه هاي پاییزي

1۳ شاخه های کاغذی

14 گردوی تپل مپل

1۶  یکي و دوتا

1۷ کتاب، کتاب

1۸  روزهای شیرین ظهور

۲0  ویزویزک بازیگوش

۲4  شعر

۲۵   مأموریت شبانه                      

۲۶  کرمِ زمین فوتبال

۲۸  بازی و سرگرمی

۳0   گربه ی پنجه گِلی

۳۲  رنگین کمان

از ۳1 شهریور تا 6 مهر: هفته دفاع مقدس

۲ مهر: شهادت امام حسن عسکری )ع( و

آغاز به امامت رسیدن امام زمان )عج(

11مهر: میلاد پیامبر)ص( و امام صادق )ع(

1۳ مهر: روز نیروی انتظامی

1۵مهر: روز روستا و عشایر

16مهر: روز کودک

هر شب می توانی با توجّه به شامی که خورده ای، از مسیر یکی از غذاها 
عبور کنی. بعد وسایل مدرسه را جمع کنی و در کیف بگذاری. مسواک 
بزنی، کتاب بخوانی و ساعت ۹ بخوابی. صبح روز بعد سرحال و با نشاط به 

مدرسه می روی.

از طریق این رمزینه با ما
ارتباط داشته باش



دوست مندوست من

كـفش های بابا كـفاش 

مامان چرا بابا
دیر می آید خانه؟

کار بابا زیاد است.

آخ جون کفش!

بابا چه کفش های
خوبی درست کرده!

این هم
کفش کارخانه ی باباست.
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شعرشعر

• زهرا عراقی

در روز کودک 
همراه مامان

رفتم به یک پارک 
خوش حال و خندان

روی گلی بود 
یک کفشدوزک
 با دیدنم گفت
روزت مبارک

سیاه چادر
• زهرا شفیعی ینگابادی

اطراف دشت اشترانکوه
ما مردمی چادرنشینیم

باید برای خانه سازی
موهای بزها را بچینیم

آن وقت با آن ها ببافیم
         یک چادر خوش رنگ و زیبا

         این خانه راحت می شود جمع
        وقت سفر با دست بابا

تبر  یک کفشدوزک
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بیا با هم این شعرهای زیبا  را گوش کنیم.
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روز کودک
• خاتون حسنی

هر روز من خوبم ولی 
امروز خیلی بهترم

خوش حالم و لی لی کنان 
بالا و پایین می پرم 

یا با عروسک های خود
مشغول بازی می شوم

یا کیک و شربت می خورم
دنبال مادر می دوم

امروز کارم تا غروب
تفریح و بازی کردن است

چون روز کودک آمده
روزی که مخصوص من است

بزغاله و
دفتر من

• سمیره بروانیا

باز هم بزغاله خان
دفترم  را برده است

عکس جلدش سیب بود
حتماً آن را خورده است

لابه لای خوشه ها 
دفترم جامانده بود 

کاش او اسم مرا
روی دفتر خوانده بود

تبر  یک کفشدوزک

بیا با هم این شعرهای زیبا  را گوش کنیم.
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       روز به یاد ماندنی
با مادرم یک سالاد میوه های پاییزی درست کردیم تا همراه خودم به مدرسه ببرم. راستي 
اسم من امیرمحمّد است. امسال به کلاس اوّل می روم. کمی نگرانم. آخر آنجا نه دوستی دارم 
و نه کسی را می شناسم. اصلاً مدرسه به چه دردی می خورد؟ یک بار که این سؤال را از خودم 
پرسیدم، یک دفعه کتاب فارسی ام گفت: »مدرسه خیلی به درد می خورد. در مدرسه می توانی 

دوستان تازه پیدا کنی، با آن ها بازی کنی، تازه، یاد می گیری چطور بنویسی و  بخوانی.«
 همین طور که در فکر فردا بودم، کیفم تکانی خورد و گفت: »امیرمحمّد، برو بخواب تا 
فردا شاداب و سرحال به مدرسه بروی. مدادم که هنوز روی زمین بود گفت: »من که خیلی 

خوش حالم. بالاخره وقت نوشتن من هم شد.«
خیلی سؤال دارم. به نظرتان فردا چطور به مدرسه برویم؟ مدرسه چه شکلی است؟ همه ی 

اسباب بازی هایم شروع کردند به جواب دادن!
قطار سوت بلندی کشید و گفت: » چقدر سر و صدا می کنید! یکی یکی جواب بدهید. خب، 

سؤال اوّل: فردا چطور به مدرسه برویم؟«
کتاب فارسی گفت: »من می دانم. من می دانم. امیرمحمّد خیالت راحت.

بعد هم صفحه ی 7 خود را باز کرد و گفت: همه جلو بیایید و تماشا
کنید.«

به تصویر صفحه ي 7 کتاب فارسي خوب نگاه کن و جواب سؤال
امیر محمّد را بگو. 

کتاب فارسي ادامه داد: »تازه، می توانی ببینی مدرسه چه شکلی است.
بعد صفحه ی9 را به ما نشان داد.«

قطار دوباره سوت بلندی کشید و گفت: »خب، سؤال بعدی.«
تا خرسی خواست جواب سؤال را بدهد،تق، چیزي از پنجره افتاد داخل اتاق، روی زمین. 

یک بچّه کبوتر بود.
 کبوتر کوچولو را برداشتم و دور هم نشستیم. 

از او پرسیدم: »تو اینجا چکار می کنی؟ اسم تو چیست؟«
کبوتر گفت: »اسم من پرپرک است. آمده ام از شما کمک بگیرم. هنوز بلد

نیستم به خوبي پرواز کنم. فردا اوّلین روز پرواز طولاني من است.«
همه با تعجّب به هم نگاه کردیم و گفتیم: »وای، نه!«
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پرپرک گفت: »چی نه؟ چی شده؟«
من گفتم: »چقدر بامزه! فردا اوّلین روز مدرسه رفتن من هم هست.«

پرپرک گفت: »نگرانم!«
من هم گفتم: »من هم همین طور. امّا همه اینجا جمع شده اند تا به 

من کمک کنند فردا روز خوبی باشد.«
پرواز  خوب  بتوانم   پریدم،  که  فردا  دارم  »دوست  گفت:  پرپرک 

کنم.«
من گفتم: »تو حتماً می توانی پرواز کنی. فقط لازم است مثل هواپیما 

بال هایت را باز کنی و بپّری.«
کتاب علوم گفت: »بله، بله. از نظر علمی می توانی پرواز کنی.«

پرپرک پرسید: »هواپیما چطوری پرواز می کند؟«
من چند ورق کاغذ باطله آوردم. همه با هم هواپیمای کاغذی درست 

و پرتاب کردیم.
قطار گفت: »فردا بهترین روز می شود. پرپرک 

و امیرمحمّد، هر دو قول بدهید فردا که
به خانه آمدید، همه  چیز  را برای ما

 تعریف کنید.«
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صبح که از خواب بیدار شدم، همان طور که کتاب فارسی در صفحه ی 6  نشانم 
داده بود، آماده شدم: 

با توجّه به صفحه ي 6 کتاب بگو امیرمحمّد چه کارهایي انجام داد:

که  در مدرسه  از  به سمت مدرسه حرکت کردیم.  مامان  با  برداشتم.  را  توپم 
وارد شدیم، کلی بچّه دیدم. یکی می دوید، یکی نشسته بود، چند نفر هم  بازی 

می کردند. 
مامان را بوسیدم و به سمت زمین فوتبال دویدم. توپم را برداشتم و یک شوت 
محکم به سمت دروازه زدم. تا خواستم بلند داد بزنم گل،یک نفر شیرجه زد و 

توپم را گرفت! 
نمی دانستم اسمش چه بود. شاید او هم مثل من روز اوّل مدرسه اش باشد! توپ 

را برایم پرت کرد و گفت: »دوباره شوت کن. من دروازه بان هستم.«
من هم دوباره شوت زدم. 

چندبار شوت زدم. دوتا هم گل زدم. کمی خسته شدم. دروازه بان آمد و گفت: 
»آقا پسر شوت کن دیگر!«

گفتم: »اسم من امیرمحمّد است. کمی خسته شدم.«

صبح روز بعد
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گفت: »من هم علی هستم. کلاس چندمی؟«
گفتم: »کلاس اوّل.«

گفت: »چه خوب. من هم کلاس اوّلی هستم. می آیی با هم دوست بشویم؟«
من هم که خیلی دلم می خواست دوستی داشته باشم، به علی دست دادم و گفتم باشد. 

***
صدای زنگ بلندی آمد. 

یک خانم مهربان گفت: »بچّه های کلاس اوّل همراه من بیایند.«
خانم مهربان ما را به اتاق رنگارنگی که خیلی چیزها روی دیوارهایش چسبیده بودند 
برد و گفت: »همه روی نیمکت ها بنشینید. اینجا کلاس ما کلاس اوّلی هاست. من هم 

آموزگار شما هستم. دوست دارم تک تک شما را بشناسم.«
خانم آموزگار گفت: »هر کسی برای معرّفی خودش از یکی از چیزهایی که دوست 
دارد تعریف کند. چند تا از بچّه ها آمدند و از اسباب بازی ها و چیزهایی که دوست 

داشتند تعریف کردند و اسمشان را گفتند.«
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یک دفعه خانم آموزگار مرا صدا زد و گفت: »پسرم، نوبت شماست.«
من هم کیفم را باز کردم، هواپیماها و سالادم را همراهم بردم جلوی کلاس. 

سلام کردم و گفتم: »من امیرمحمّد هستم. من سالاد میوه، بازی فوتبال و هواپیمای کاغذی 
را دوست دارم. 

می توانم سالاد درست کردن را به شما هم یاد بدهم. هواپیماهای خوبی هم می سازم.«
خانم آموزگار لبخندی زد و گفت: »وای! چه خوب!«

چند کاغذ باطله آورد و به بچّه ها داد. بعد به من گفت: »خب، به ما نشان بده چطور هواپیما 
بسازیم.«

1.یک ورق کاغذ بردار. آن را از وسط تا کن و دوباره باز کن. 
خطّ تا باید مشخّص باشد.

                           پرواز بازی
تو هم به همراه امیر محمّد و بچّه هاي کلاسشان هواپیما درست کن.

را  کاغذ  تصویر  مثل   .۲
تا  وسط  خطّ  سمت  به 

کن.
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خطّ  تا  دوباره  بال ها،  درست کردن  برای   .5
وسط کاغذ تا بزن.

6. حالا هواپیما را برگردان و از قسمت پشتی آن، لبه ها را تا کن و به هم برسان. 

3. حالا نوک کاغذ را دوباره به سمت داخل تا بزن.
نوک هواپیما روی خطّ تاي وسط بیفتد.

4. یک بار دیگر  هم نوک های بالای
کاغذ را به سمت خطّ تای وسط تا کن.

هواپیما آماده ي پرواز است. آن را پرتاب کن.

بیا با هم این هواپیما را بسازیم.
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خیلی خوش حال شدم. هواپیمایم را ساختم و بچّه ها هم به کمک من و خانم 
آموزگار  خانم  کردیم.  کلیّ  هواپیمابازی  کردند.  درست  را   هواپیماهایشان 
گفت: »یک روز دیگر هم درست کردن سالاد میوه های پاییزی را به ما یاد بده. 

این یک تغذیه ي سالم و مقوي است.«
خانممان همه ی بچّه ها را تشویق مي کرد. وقتی نشستم، دیگر نگران روز اوّل 
مدرسه نبودم. فکر کنم مدرسه خیلی خوب است! با علی دوست شدم. خانم 
بچّه ها که  از  یاد گرفتم. یکی  بچّه ها چیز  از  آموزگار مهربان است. کلیّ هم 
اسمش آرمان بود، فرفره درست کرد. پارسا روی تخته نقّاشی قشنگی کشید. 

حسین هم اسم یک عالمه ماشین را بلد بود.
امروز یکي از بهترین روزهای من شد.
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خانه
بدو بدو به اتاق رفتم و از بقیّه پرسیدم، پرپرک کجاست؟ 

آسمان  در  کبوترها  بقیّه ی  همراه  دارد  پرپرک  دیدیم  کردیم.  باز  را  پنجره 
پرواز می کند. همه با هم صدایش زدیم: »پرپرک! پرپرک!«

پرپرک که صدایمان را شنید، تندی به 
سمت ما آمد و گفت: » من پرواز کردم.«

پرپرک گوشه ای نشست. پرسید: »امیرمحمّد، مدرسه چطور بود؟«
شیر و خرسی و کتاب فارسی و بقیّه، همه با هم، شروع کردند به تعریف کردن. 

کتاب فارسي صفحه ی 1۲ خود را باز کرد و کلاس درس را به بقیّه نشان داد.
روز اوّل مدرسه ی من و روز اوّل پرواز پرپرک بهترین روز ما شد.
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قبل از بریدن میوه ها، سس سالاد را درست می کنیم.
آب یکی از پرتقال ها را می گیریم.

در یک کاسه خامه و آب پرتقال را با هم مخلوط می کنیم.
حالا میوه هاي شسته شده را به کمک یک بزرگ تر خُرد می کنیم. 

میوه ها را که خرد کردیم، آن ها را با سُس مخلوط می کنیم.
سالاد میوه ي ما آماده است.

میوه های پاییزی به ما کمک می کنند وقتی هوا سرد می شود قوی تر شویم و سرما نخوریم.

برای درست کردن سالاد میوه های پاییزی امیرمحمّد به مواد زیر نیاز داریم:

1 عدد سیب
1 عدد کیوی

۲ عدد پرتقال

1 عدد نارنگی
۲ قاشق غذاخوری خامه1 عدد انار

آشپزی آشپزی 
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گردوی تپل مپل
قصّه ی گل گليقصّه ی گل گلي

زنگ تفریح که شد همه ی بچّه ها رفتند حیاط مدرسه تا خوراکی هایشان را بخورند. سنجابک هر چه 
دنبال گردویش گشت، نبود که نبود.

با خودش گفت: »یعنی یادم رفته است خوراکي ام را بردارم؟«
برایش  تپل مپل  بود یک گردوی  به مدرسه، گفته  او  مامان سنجاب، وقت آمدن  یادش آمد که  امّا 

گذاشته است تا با دوستانش بخورد. غصّه دار گفت: »یعنی گردوی من کو؟«
داخل حیاط، میمونک را دید که داشت چیزی می خورد. میمونک با دهان پر گفت: »می خواستم از مغز 

گردویم به تو هم بدهم، ولی دیر آمدی، خودم همه اش را خوردم!« 
و بلند خندید. 

سنجابک با خودش گفت: »گردو؟! حتماً بزرگ بوده که می خواسته به من هم بدهد! اصلاً شاید همان 
گردوی عزیز من را  خورده است!«دلش غصّه دار شد. راه افتاد. میمونک چند بار صدایش زد، ولی او اعتنا 
نکرد. شکمش قار و قور می کرد. آن طرف برکه، کلاغک را دید که از این طرف به آن طرف می رفت. 

روی نوکش چیزی را بالا و پایین می کرد. تا چشمش به سنجابک افتاد، دستپاچه پرید بالای درخت.
باز هم دل سنجابک غصّه دار شد. با خودش گفت: »چرا ترسید و پرید؟ نکند گردوی من را برداشته 

است!«  سنجابک خیلی غمگین بود. چون به دوستانش شک کرده بود. 
زنگ تفریح تمام شد. سنجابک بی حوصله و آرام به کلاس رفت. چقدر همه جا ساکت بود!تا وارد کلاس 

شد، همه ی بچّه ها و خانم آموزگار دست زدند و خواندند: »تولدّت مبارک!«
مامان سنجابک هم آمده بود و برایش کیکي را که خیلي دوست داشت پخته بود. مامان سنجابک او را 
بوسید و گفت: »تولدت مبارک. حالا دیگر یک سال بزرگ تر شدي. راستي، دیروز دیدم کوله ات سوراخ 

شده است. یادم رفت به تو بگویم مراقب وسایلت باش.«
سنجابک تازه فهمید که گردویش از کیفش افتاده است. یاد فکرهای بدی که کرده بود افتاد و خیلی 

خجالت کشید.
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هدیه ی میمونک دو تا گردوی بزرگ بود و هدیه ی کلاغک یک حلقه گل زیبا.
وقتی  کردم.  بداخلاقی  امروز  که  ببخشید  عزیزم،  »دوستان  گفت:  سنجابک 
فکرهای بد می کنیم، حالمان بد می شود. الان دیگر نوبت جشن است. بیایید با 

هم کیک و گردو بخوریم.«

پیامبر اکرم)ص(:

»از فکر بد نسبت به دیگران پرهیز کنید.«

بیا با هم این قصّه ی زیبا  را گوش کنیم.
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بازی، شادی، همکاری

يكی و دو تا

بازی دو نفری: دست به دست هم

• نویسنده و عکّاس: اعظم لاریجانی

حالا با یک چوب، حلقه ی عقبي را روي زمین بکش تا 
جلوي پایت قرار بگیرد.

وقت آن است که بروي داخل حلقه اي
که جلوي پایت کشیده اي.

این کار را تکرار کن.

بازي، بازي. تنها، بازي. با هم، بازي. پاشو، پاشو. زودي پاشو. نوبت چیه؟ 
نوبت بازي. امسال، در هر شماره ی مجله، هم یک بازي تک نفري را به تو

                     یاد می دهیم و هم یک بازي گروهي را؛ گروه میتواند  دو نفری
   یا سه  نفری یا بیشتر باشد.

بردار.   سبک  بادی  توپ  یک  اوّل 
حالا با دوستت دست بده. دستش را 
نگه دار. با آن دستت که آزاد است، 
توپ را از روي دست هر دویتان به 

آن طرف بیانداز.

بازی تک  نفری: جادّه یِ حلقه ای

حلقه را روي زمین بگذار.
               توي حلقه ی جلویي بایست.
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 توپ به زمین مي خورد. دوستت باید 
آن را بگیرد. یادت باشد، دست هایتان 

را از هم جدا نکنید.

حالا نوبت اوست که توپ را از 
روي دستانتان به طرف تو پرت 
کند. بعد از اینکه توپ به زمین 

خورد و بالا آمد، تو آن را بگیر.

من این شکلی هستم؟  !
نویسنده:  مسعود قره باغی

انتشارات: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

هد هد در درخت زار زندگی می کرد و کلاغ در شــهر. هدهد تصمیم گرفت به دیدن کلاغ برود. 
توي راه با دیدن عکس خودش در شیشه ، فکر کرد که زیبا نیست. براي همین هر چیزی را که 

پیدا می کرد، تاج و گردن و بال های خودش را با آن مي پوشاند.
بالاخره وقتی سرتاپایش را با این چیز و آن چیز پنهان کرد، به دنبال دوستش کلاغ رفت...

کتاب، کتاب

17 17رشد  کودک1   مهر 140۲



روزهای شیرین 
   ظهور

هر
ی م

ید
ش

جم
م 

لها
ا •

بر
ش

ب 
زین

ر: 
رگ

وی
ص

• ت

ببین و بدانببین و بدان
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منتظرتمیمانيم

الهیدركنارتباشيم!

الهیزودتربيايی!



يگوش ويزويزك باز
بچّه های عزیز، می دانید اوّلین قصّه را چه کسی و چه زمانی ساخته است؟

جواب این سؤال را هیچ کس نمی داند. چون از زمانی که انسان وجود داشته، قصّه هم وجود داشته 
است. همه ی ما تجربه ی شنیدن قصّه  های جذاب و شنیدنی را داریم. امّا حالا می خواهیم به جای شنیدن 

قصّه، قصّه را بسازیم.
در این صفحه از مجلهّ ی رشد کودک، قرار است قصّه  های جذّاب بسازیم. از یک بزرگ تر مثل مامان 
و بابا می خواهیم قصّه ی ما را بنویسد تا برای مجلهّ بفرستیم.بچّه های عزیز، در ادامه یک داستان از 

مامان و آرمان را با هم می خوانیم. 

قصّه  ی مامان و آرمان
وقتی مامان و آرمان از باغ وحش برگشتند، آرمان گفت: »انگار رفته بودیم آفریقا! چه جالب بود!« 

مامان گفت: »به نظرم خرگوش ها از همه بامزّه تر بودند. همه اش فکر می کنم چه خوب می شود اگر 
یک قصّه  ی خرگوشی بنویسیم.«

 آرمان گفت: »جانمی جان! یک قصّه  ی خرگوشی! من شروع کنم؟«
 مامان گفت: »تو شروع کن!« 

آرمان جابه جا شد. کمی من من کرد و بالاخره قصّه را این طوری شروع کرد: »در یک جنگل دور، بچّه 
خرگوشی زندگی می کرد که اسمش خپل بود. یک روز با خودش گفت: چقدر دلم برای دوستم زبل 

تنگ شده! بهتر است پیش او بروم تا با هم یک عالمه بازی کنیم! 
خرگوش از پل چوبی رودخانه رد شد. رفت و رفت تا به خانه ی دوستش رسید. آن ها از صبح تا عصر 

با هم ورجه وورجه کردند.«
 نوبت مامان شد. مامان گفت: »عصر آن روز طوفان سختی از راه رسید. خپل و زبل از ترس طوفان 

رفتند توی یک سوراخ.«
 آرمان منتظر طوفان نبود. کمی ناراحت شد و به مامان گفت: »وای نه! من از طوفان خوشم نمی آید! 

بازی بچّه خرگوش ها خراب می شود.«
مامان نمی خواست آرمان ناراحت شود، اما می خواست قصّه ی آن ها یک قصّه ی درست وحسابی باشد. 
به آرمان گفت: »آرمان جان! همیشه توی قصّه  ها یک اتفّاقی می افتد؛ گاهی اتفّاق  خوب، گاهی اتفّاق  

بد.  قصّه بدون اتفّاق ساخته نمی شود.«
آرمان دیگر چیزی نگفت. مامان ادامه داد: »وقتی طوفان تمام شد، بچّه خر گو                                                              ش ها از سوراخ بیرون 

آمدند. خپل می خواست به خانه برگردد، امّا طوفان پل رودخانه را خراب کرده بود.« 
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قصّه  بسازیمقصّه  بسازیم
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آرمان گفت: »چقدر بد شد! حالا خپل چطوری 
باید به آن طرف رودخانه برگردد؟«

»هر  گفت:  آرمان  به  نمی دانست.  هم   مامان 
طور که تو بگویی!«

 آرمان چشم هایش را بست. کمی فکر کرد و خنده اش گرفت. 
چون یاد چیزی افتاده بود. آن وقـت بقیـه ی قصـهّ را ایـن طـوری 

تعریف کرد:
داستـان  یـاد  شـد،  آرام  وقـتـی  کرد.  گریـه  کمـی  اوّل   »خپـل 
مرغابی ها و لاک پشت افتاد؛ همان مرغابی ها که می خواستند 

با یک چوب لاک پشت را به آبگیر دیگری ببرند.
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فّعالیّت قصّه سازی
حالا ما هم می خواهیم یک قصّه ی جذّاب بنویسیم. 

در ادامه، قسمتی از یک قصّه آمده است. قرار است هر کدام از ما این قصّه را هرطور 
که دوست داریم ادامه دهیم تا به پایان برسانیم.

می توانیم به قصّه مان شخصیت اضافه کنیم و آخر سر هم یک پایان داشته باشیم 
که همه را غافلگیر کند. البتّه بهتر است پایان  قصّه شیرین باشد تا کسی که آن را 

می خواند، حسّ خوبی داشته باشد.

           اسم قصّه  ....................................

ویزویزک یک زنبور بود؛ یک زنبور زرد کوچولو موچولو. ویزویزک با پدر و مادر و 
هزار تا دوست و خواهر و بردارش در کندو زندگی می کرد. یک روز صبح، ویزویزک 
چرخید و ویزویز برای گل ها آواز خواند. یکهو یک پروانه ی زیبا را دید که روی گل 
او برود، پروانه پرواز کرد. ویزویزک هم دنبالش  نشسته است. تا خواست پیش 
پرواز کرد. رفت و رفت تا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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با خودش فکر کرد، همراه با زبل بروند و دو مرغابی پیدا کنند. فکرش را به زبل گفت. زبل هم از 
این فکر خیلی خوشش آمد. آن ها به سمت آبگیر مرغابی ها دویدند. وقتی به آنجا رسیدند، ماجرا را 
برای دوتا از مرغابی ها تعریف کردند. مرغابی ها قبول کردند، امّا به خپل گفتند: فقط حواست باشد، 

وقتی به آسمان رفتیم، دست هایت را از چوب جدا نکنی ها! 
بعد مرغابی ها بچّه خرگوش را با چوبشان به آن طرف رودخانه بردند.«

قصّه که به اینجا رسید، مامان خنده اش گرفت و گفت: »ای ناقلا! قصّه ی مرغابی ها چه جوری به فکرت 
رسید؟ از این بهتر نمی شد.« 
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شعرشعر

• سمیّه بابایی

لنگه ی جورابم بیا
قمقمه ی آبم بیا

دفتر درس و تکلیفم!
نیستی چرا توی کیفم 

روپوش من رفتی کجا؟
هرکجا هستی زود بیا 
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ص

• ت

وقت مدرسه

مداد تراش و پاک کنم!
من بی شما چی کار کنم؟ 

قایم باشک  بازی بسه 
می خوام برم به مدرسه

بیا با هم این شعر زیبا  را گوش کنیم. رشد  کودک1   مهر 140۲ ۲4



تو مي تواني

مأموريت شبانه

وسايل و مراحل
مأموریت شما

هر شــب که عقربه های ســاعت به شــکل بالا 
رسید، شما باید یک مأموریت انجام دهید.

چه مأموریتی؟

 برای یک مأموریت ویژه آماده ای؟
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مأموریت شما در پشت جلد همین مجلهّ قرار دارد.

یک طلق بی رنگ روی این صفحه بچسبان و یک 
ماژیک وایت برُد تهیّه کن. 

کارهایی که قبل از خواب انجام می دهیم، در این 
صفحه ی بازی قرار دارند. به نقّاشی ها خوب نگاه کن.

هر شب، با توجّه به کارهایی که آن شب انجام 
داده ای، مسیر حرکتت را مشخّص کن.

تا قبل از ساعت   برای خوابیدن آماده شو و 
ساعت  بازی پشت جلد را انجام بده.

باید از نقطه ي شروع   
به نقطه ی پایان  برسی.
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بخوان و بساز
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نزدیکی های عصر بود. حیاط خیس آب شده بود. 
 گل های خندان باغچه در گوش هم پچ پچ می کردند.

بچّه ها  به سردستگی مصطفی، برای بازی به حیاط 
پریدند.

با هم خواندند: »آی بازی  بازی بازی، حالا بگید چی 
گفت:  دیگری  باشک.«  »قایم  گفت:  یکی  بازی؟« 
»گرگم به هوا.« مصطفی با آرامش روی پلهّ  نشسته 
بعد  فوتبال،  »اوّل   گفت:  بامزه ای  صدای  با  بود. 

بازی های دیگه.«

كرم زمين فوتبال

حرفش حرف بود. بچّه ها هم خیلی دوستش 
درست کردن  به  مقاومت،  بدون  و  داشتند 
باغچه  دروازه مشغول شدند. مصطفی کنار 
ایستاده بود تا یک سنگ بزرگ برای دروازه 

پیدا کند. 
یک دفعه دید کرمی دارد از بین پای بچّه ها  
تکون  »هیچ کس  گفت:  بلند  می شود.  رد 

نخوره، وگرنه این کرمه له می شه!«
باغچه  در  و  برداشت  را  کرم  به آرامی  بعد 

برایش یک جای امن پیدا کرد. 

تازه، یک کاسه آب هم برای آقا کرمه گذاشت تا تشنه نشود.
مصطفی خیلی حواسش به مورچه ها و حشرات بود. همیشه مواظب بود که زیر پا 

له نشوند.
می گفت: »این ها هم مثل ما حق زندگی دارند.«سوسک ها هم کنار مصطفی آرامش 
داشتند.  چون او هر وقت در خانه سوسک می دید، آن را نمی کشت، بلکه سوسک 
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* شهید مصطفي صدر زاده

چند دایره بکش، آن ها را ببُِر، از وسط تا بزن و
مانند تصویر به هم بچسبان.

دوست داری یک
کرم زیبا درست کنی؟

خوشبخت را به سمت حیاط پرتاب می کرد.

ما،  مهربان  دوست  مصطفی*،  آقا  بچّه ها، 
وقتی بزرگ شد، برای دفاع از حرم حضرت 

زینب )س( در سوریه شهید شد.

۲7 رشد  کودک1   مهر 140۲



بازی و سرگرمی
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بدون اینکه مدادتان را از روی کاغذ بردارید، ادامه ی مسیر 

را بکشید. ماهی های نارنجی و سبز باید یکی در میان باشند.

مواظب باشید در مسیر به بقیّه ی ماهی ها برخورد نکنید.

ماهيگير
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به سرعت دور پرنده هایی را که چشم هاي بسته و پرهای باز دارند، با مداد مشکی خط بکشید.

 حالا برعکس، دور پرنده هایی که چشم هاي باز و پرهای بسته دارند، با مداد قرمز خط بکشید.

با دقّت به پروانه ها نگاه کنید. هر جا که پروانه های آبی و سبز کنار هم بودند، دور آن ها خط بکشید.



چی بهتره؟چی بهتره؟

گربه، بدو بدو، با پنجه های گِلی اش، از سفره ی بزغاله که روی 
مگر  بلا،  گربه ی  »مع!  زد:  داد  بزغاله  شد.  رد  بود،  پهن  چمن 
نگاه کرد و  به سفره ی لک شده اش  بعد  نمی بینی؟«  را  جلویت 

سرش را تکان داد: »نچ نچ نچ!«
گربه بدو بدو از آنجا دور شد. با پنجه های گِلی اش از روی دفتر 
جوجه،که بیرون از لانه اش داشت نقاشی می کشید، رد شد. جوجه 
داد زد: »جیک جیک! گربه ی بلا مگر جلویت را نمی بینی؟« بعد به 

دفتر لک شده اش نگاه کرد و سرش را تکان داد: »نچ نچ نچ!« 
گربه بدو بدو از آنجا دور شد و داد زد: »وای چه بد شد!«

به لانه ی مرغابی رسید. با پنجه ی گلی اش در زد. تا در باز شد، 
پرید داخل لانه. مرغابی گفت: »قاد قاد! آهای آهای! کجا کجا؟« 

بعد با بالش پنجه های گربه را نشان داد.
سبیل های گربه سیخ سیخی شدند. گفت: »میو! فقط می خواستم 
پیش دوستانم مهمانی بروم و با آن ها بازی کنم. مرغابی حمّام 
را نشان داد و قادقادکنان گفت: »همه ی این ها را انجام می دهی، 

بی زحمت بفرما آنجا.«
و  را شست  پنجه هایش  توی آب. شلپ شلوپ کنان  پرید  گربه 
را  تلفن  زد.  بال  برایش  مرغابی  کرد.  مهمان خشک  با حوله ی 

برداشت و دیرینگ دیرینگ به بزغاله و جوجه تلفن کرد.
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گربه ی پنجه گِی
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کمی بعد، خانه ی مرغابی پر از مهمان شد. همه با هم بازی 
آن قدر  گربه  کشیدند.  نقّاشی  و  خوردند  خوراکی  کردند، 
خوش حال بود که پنجه اش را بالا گرفت و گفت: »یاد گرفتم. 

اوّل باید پنجه ام را بشویم.«
مرغابی قاد قاد خندید. بزی مع مع خندید. جوجه جیک جیک 

خندید و گفتند: »آفرین گربه ی باهوش!«
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رنگینکمانرنگینکمان
از طرف شما

این  خوش آمدی .  رنگین کمان  صفحه ی  به 
می توانی  شماست.  آثار  مخصوص  صفحه 

نقّاشی یا کاردستی ات را برای ما بفرستی.
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پرنیا محمدي، 6 ساله از تهران

کیان صالحي وزیري، 7ساله از تهران

آراد احمد،7 ساله از تهران
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• رضیه صمیمی     • تصویرگر: ریحانه اسکندری

رشد کودک  شماره ی 1
ماهنامه ي آموزشی و تربیتی

اجتماعی، فرهنگی
ویژه ي کودکان پیش دبستانی و دانش آموزان پایه ي اوّل ابتدایی

.................................
 دوره ي سي  ام  مهر 140۲
شماره ي پي درپي 24۵ 

در  مجلهّ  این  تا  است  کرده  را  تلاش خود  همه ي  مجلّات رشد  خانواده ي 
دسترس عموم دانش آموزان قرار گیرد و همه ي کودکان و نوجوانان میهن 

عزیز اسلامي مان امکان تهیّه ی آن را داشته باشند.
قیمت: 90000 ریال

در بخش هایی از مجلهّ سؤالاتی از کودک پرسیده شده 
یا از او خواسته شده است فعّالیّتی را انجام دهد. برای 
پاسخ دادن به این پرسش ها و انجام دادن فعّالیّت ها و 
فرستادن آن ها به دفتر مجلهّ، کودکمان را یاری کنید. 
را  دلبندمان  کودک  توجه  که  چیزی  اوّلین  مجلهّ،  در 
نقش  متن  محتوای  و  حس  انتقال  در  و  می کند  جلب 

مهمّی دارد، تصویر است.

معلمّ و مربیّ عزیز، پدر و مادر مهربان
غنچه های  کودک،  مجلهّ ی  اصلی  مخاطب 
کوچک ما هستند که در ابتدای مسیر فراگیری 
مهارت خواندن قرار دارند. از همین رو، برای 
با  دوسویه  ارتباط  و  مجلهّ   مطالب  خواندن 
نویسندگان و کارشناسان ما، به کمک و همراهی 

شما عزیزان نیاز دارند. 

یکی از مراحل اوّلیه ی فرایند خواندن، تصویرخوانی 
است. در قصّه های تصویری کودک می تواند قصّه را 
از روی تصویرها تعریف کند و شما می توانید قصّه ای 
را که تعریف می کند برایش بنویسید. قبل از خواندن 
متن، از کودک بخواهید تصویرها را خوب ببیند و در 
مورد آن ها حرف بزند. با این شیوه، در واقع او را به 
شنیدن و خواندن متن علاقه مند کرده اید. در نتیجه او 

با اشتیاق بیشتری متن را دنبال خواهد کرد.

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفترانتشارات و فناوري آموزشی

اللهّم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خدای بخشنده و مهربان

و  انتشارات  دفتر  شمالی،  ایرانشهر  خیابان  تهران،  نشانی: 
شماره ی270 آموزشی،  فناوری 

15875-6588 صندوق پستی: 
021 تلفن:88490230-

021-88867308 مشترکین:  امور  تلفن 
و  77633208 -021

و  نقاشی ها   شعر ها،  قصه ها،  می  توانید  شما  رشد  خوانندگان 
آثار مجلات رشد به نشانی زیر  کز بررسی  مطالب خود را به مر  

بفرستید:
 15875-6567 نشانی: تهران،  صندوق پستی: 

021 تلفن: 88305772 - 
   021-1478  8830 :  دورنگار

   Koodak@roshdmag.ir رایانامه: 
 www.roshdmag.ir وبگاه: 

 چاپ و توزیع: شرکت افست
  www.roshdmag.ir/u/39i  : آثار ارتباط با مرکز بررسی 

مدیرمسئول: محمّد صالح مُذنبی 
سردبیر: نفیسه نجفی قدسی

مدیر داخلي: مریم سعید خواه
شورای برنامه ریزی: غلامرضا حیدری ابهری،

حسن دولت آبادی، محمّدرضا رشیدی،
محمّدعلي ارجمند، مریم اسلامی)کارشناس شعر(  

ناظر هنري: کوروش پارسانژاد
طراح گرافیک: ناصر حسنی

ویراستار: کبری محمودی

تصویرگر جلد و پشت جلد:
فرخ لقا علی نژاد 

1  کفش های بابا کفاش 

۲  شعر  
4 روز به یاد ماندنی

1۲  سالاد میوه هاي پاییزي

1۳ شاخه های کاغذی

14 گردوی تپل مپل

1۶  یکي و دوتا

1۷ کتاب، کتاب

1۸  روزهای شیرین ظهور

۲0  ویزویزک بازیگوش

۲4  شعر

۲۵   مأموریت شبانه                      

۲۶  کرمِ زمین فوتبال

۲۸  بازی و سرگرمی

۳0   گربه ی پنجه گِلی

۳۲  رنگین کمان

از ۳1 شهریور تا 6 مهر: هفته دفاع مقدس

۲ مهر: شهادت امام حسن عسکری )ع( و

آغاز به امامت رسیدن امام زمان )عج(

11مهر: میلاد پیامبر)ص( و امام صادق )ع(

1۳ مهر: روز نیروی انتظامی

1۵مهر: روز روستا و عشایر

16مهر: روز کودک

هر شب می توانی با توجّه به شامی که خورده ای، از مسیر یکی از غذاها 
عبور کنی. بعد وسایل مدرسه را جمع کنی و در کیف بگذاری. مسواک 
بزنی، کتاب بخوانی و ساعت ۹ بخوابی. صبح روز بعد سرحال و با نشاط به 

مدرسه می روی.

از طریق این رمزینه با ما
ارتباط داشته باش
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی

ماهنامه ی آموزشی وتربیتی
ویژه ي کودکان  پیش دبستاني و دانش آموزان پایه ي اوّل ابتدایی
 دوره ي سی ام • شماره ي پي در پي 24۵ • مهر 1402 • 32 صفحه
اجتماعی و فرهنگی

11 بگرد و پیدا کن
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          عکس بالا را به دوستت نشان بده. 
آرام تا 10 بشمار. دوستت در این فرصت باید هر چیزی را که در عکس می بیند، به یاد بسپارد.

وقتی به 10 رسیدي، عکس را رو به خودت بگیر و از او در مورد آن چند سؤال بپرس. مثل:
1- اینجا کجاست؟

۲- چند تا میمون در عکس دیدی؟
۳- چندتا درخت دیدی؟
۴- چند تا سنگ دیدی؟

۵- شیر کجا قایم شده است؟

حالا نوبت دوست توست که از تو سؤال کند.
می توانی عکس هایی از صفحه های قبلی مجلهّ انتخاب کنی و این بازی را انجام دهی و 

سؤال های زیادی بپرسی.
 چی دیدی؟   چندتا دیدی؟   چی کجاست و کی کجاست؟

 رنگ لباس؟ 
می توانید سؤال های بامزه و جالبي از هم بپرسید.
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